
 
 

 

 یتعال بسمه مفتهسی و  یجلسه
 

 دارای اذیت و منّت بدون انفاق

است  اجر

 

سَبيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يُ تْبِعُونَ ما أَنْ فَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ  الَّذينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في
 (262)بقره/أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

 که انفاقی دنبال به سپس کنند،می انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانی

 پروردگارشان نزد هاآن پاداش رسانند،نمی آزاری و گذارندنمی منت اند،کرده

 .شوندمی غمگین نه و دارند، ترسی نه و است؛( محفوظ)

 :لغات

   1كشیدن به رخ گذاشتن، منت مَنًّا :

 .كردن ناراحت. دادن اذیت: أَذًى

 ها:پیام

ينْفِقُونَ ... ثمَُّ لا يتْبِعُونَ ... ». است شرط هم نیكو اتمام نیست، كافى نیكو شروعـ 1
 «مَنًّا

 سبب را منتّ طریق از فقرا شخصیت كوبیدن و و فقراست محرومان شخصیت حافظ اسلامـ 2

 «لا يتْبِعُونَ ... مَنًّا وَ لا أَذىً » .داندمى عمل شدن باطل
. كند خنثى را دیگر عمل تواندمى عمل یك یعنى دارند، تأثیر یكدیگر در انسان، اعمالـ 3

ينْفِقُونَ ... لا ». گرداندمى فقرا درد مایة راآن گذارىمنتّ ولى است، فقر درمان براى انفاق
 «يتْبِعُونَ ... مَنًّا وَ لا أَذىً 

 «لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنوُنَ » .است كرده تضمین را كننده انفاق آیندة خداوند،ـ 4

. است برخوردار الهى آرامشى از كند،مى انفاق خدا براى و فقط آزار و منتّ بدون كه كسىـ 5
 «ينْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ ... لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يحْزَنوُنَ »

                                                           

 دستگیرى تو از آیا: كهاین گفتن و نعمت كشیدن رخبه با: گویى است. قطع معنى به «مَنّ» ـ اصل1
 .است دادن نعمت معنىبه خدا از منت ولى. كندمى قطع را آن اجر و نعمت! نكردم؟


